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اعتقاد به خرافات مربوط به امروز و دیروز نیست 
و پیشینه اى طولانى دارد. بر اساس شواهد تاریخى، 
گرایش به خرافات در ایران باستان و پیش از ظهور 
اســلام وجود داشــته است. مورخان رومى مى گویند 
شاهپور دوم به وسیله غیب گویان با تمام ارواح خبیثه 
و قواى جهنمى سروکار داشت و راجع به آینده ازآنان 
ســؤال مى کرد. خســرو دوم نیز، براى ساختن سدى 
بر شط دجله، با 360 غیبگو، جادوگر و ستاره شناس 
مشــورت کرد و راهنمایى آنان را به کار بســت، اما 
چــون بــه نتیجه دلخواهش نرســید، همه را یک به 

یک از دم تیغ گذراند. 
آریایى هــا به ویــژه آنهایى که در شــمال ایران 
زندگى مى کردند، اشــباح را مســؤول صدمه به روح 
و جســم مى دانســتند و براى دفع ارواح شیطانى، به 

گوش ماهى و سنگ فیروزه پناه مى بردند. 
برخى شاهان  بیش از مردم عادى به خرافات اعتقاد 
داشتند، به طورى که مى گویند یکى از پادشاهان به 
دلیل این که چند روز از سال را نحس مى دانست، از 
پادشاهى استعفا مى داد و شخص دیگرى را به جاى خود

 مى نشاند و پس از گذران این مدت، مرد بخت برگشته 
را به قتل مى رساند. 

یکى از نویســندگان خارجى درباره اعتقاد مردم 
ایران به خرافات مى نویسد: اعتقاد به خرافات بیش 
از ثروتمندان، در میان طبقه متوسط و پایین اجتماع 
دیده مى شــد. آنها تصور مى کردند شهاب سنگ ها، 
تیرهاى آســمانى هســتند که ملائک آن را به سمت 
شــیطانى که قصد ورود به منطقه شــان داشته است، 

پرتاب مى کنند. 
در دوره قاجاریه، اعتقاد به خرافات بسیارشدیدتر 
از دوره هــاى قبــل بود، به گونه اى که دعانویســى و 
جادوگرى از مشاغل رسمى این دوره محسوب مى شد. 
باورهــاى خرافــى حالا به عنوان میراثى اجبارى به 
اشــکال دیگرى، هنوز در میان اقوام مختلف ایران 
وجــود دارد. در برخــى اقوام، مثلا اگر روز اول نوروز، 
لباس نو به تن داشــته باشــید، تا آخر ســال پول کمى 
به دســت مى آورید، در مراســم عروسى، اگر عروس 
باشــید، حق ندارید کوچک ترین مشــارکتى در تهیه 
کیک داشته باشید یا طعم آن را بچشید وگرنه محبت 
شوهرتان را از دست مى دهید. در بخش هایى ازجنوب 
کشور، مردم اعتقاد دارند موجودى به نام ام الصبیان 
بچه هــارا آزار مى دهــد. بــراى دورماندن از این آزار، 
مادرها چوب عود را به شــکل (+) درســت مى کنند و 
به گردن کودك شــان مى آویزند تا موجود بدطینت 
دور شــود. در نهایت اگر از کنار مراســم تشییع جنازه 

رد شوید، روز بعد خواهید مرد! 
رواج عقاید خرافى عجیب در دنیا

به جز ایران، در سایرکشورها از جمله ملل پیشرفته 
نیز کم از این خرافات دیده نمى شود. مثلا در چین، 

عدد چهار نحس است و به همین دلیل در بسیارى 
از ســاختمان ها طبقه چهارم وجود ندارد. در روســیه 
مى گویند حمل سطل خالى یا دیدن کسى که سطل 
خالى به همراه دارد، یک نشانه بد است. این مساله، 
احتمالا ناشى از این واقعیت بود که تزار الکساندر دوم، 

توسط یک مرد با سطل خالى ترور شد.
در بخش هایى از ترکیه مردم معتقدند اگر شــب 
آدامس بجوید، مثل این اســت که گوشــت مرده در 

دهان تان است!
در کره جنوبى، مردم باور دارند اگر شب پنکه اى 
را در اتاق در بســته روشــن کنند، پنکه فرد را خواهد 
کشــت. معتقدند پنکه در اتاقى باید روشــن شود که 

شیشه ترك خورده دارد.
در آمریکاى شمالى اعتقاد بر این است اگر روى 
یک ترك یا شــکاف قدم بگذارید، بدشانســى رقم 
مى خورد و شاید حتى کمر مادر شخص نیز بشکند.

اما عجیب ترین نوع خرافات در انگلیس اســت. 
برخى معتقدند اگر مى خواهید تخم مرغ آب پز بخورید 
یا آن را بشــکنید، علاوه بر شکســتن ســر، حتما باید 
ته آن را نیز بشــکنید. اگر این کار انجام نشــود، یک 
جادوگر، تکه هاى پوست تخم مرغ را جمع کرده و با 
آن قایق مى سازد و باعث وقوع یک توفان وحشتناك 

خواهد شد. 

به دین و عقل اعتماد کنید
گرایــش برخــى افراد به عقاید و اقدامات خرافى 
هیچ ربطى به بى سواد و باسواد بودن آنها ندارد و اتفاقا 
شاید برایتان خیلى جالب باشد بدانید خیلى وقت ها 

بجز اشــخاص عامى، اغلب کســانى دست به دامن 
خرافات و مدعیان خرافه مى شــوند که تحصیلکرده 

و دانشگاهى هستند.
دکتر پرویز رزاقى، روان شناس و استاد دانشگاه، 
در مورد علت گرایش برخى به خرافه گرایى مى گوید: 
وقتى افراد در رسیدن به خواسته هایشان تلاش زیادى 
مى کنند، اما به موفقیت دست پیدا نمى کنند، دچار یاس 
و ناامیدى مى شوند و به همین دلیل به خرافه پرستى 
و شیادانى که منتظر سوء استفاده از این افراد هستند، 
روى مى آورند. علت دیگر این اســت که گرایش به 
خرافه پرســتى در نظام عادتى و خانوادگى این افراد 

وجود دارد.
 در بسیارى موارد، اینها به دلیل این که خانواده شان 
در گذشــته با پناه بردن به خرافات به نتایج مثبتى 
دست پیدا کرده اند، سراغ خرافه مى روند. علت سوم 
را مى توان در ساده لوحى و زودباور بودن افراد جست  
که به دوســتان و آشــنایان خود اعتماد فراوانى دارند 
و هرچه بگویند مى پذیرند که همین مســاله خود به 

گسترش خرافات دامن مى زند.
به گفته رزاقى، شیادان نیز با علم به این مسائل 
و نیازهاى مردم،خرافه پرستى را گسترش داده و به 
اعتقادات مذهبى آســیب مى زنند. او در این مورد به 
مدعیان دروغین امام زمانى اشــاره مى کند و ادامه 
مى دهد: چنین افرادى برخلاف آنچه نشان مى دهند، 
باهوش نبوده و تهى هستند و چیزى از خود به عنوان 
علم ندارند. آنها خوب مى دانند حرف هایى که به پیروان 
خود مى زنند و کارهایى که انجام مى دهند، پوچ است و 
هیچ یک مبناى علمى و منطقى ندارد، اما ماهرانه و با 
طرح این موضوع که جانشین خدا روى زمین هستند، 
طرفدارانى جذب کرده و اقدام به کلاهبردارى یا تجاوز 
به مراجعان خود مى کنند. یکى از مراجعانم پســرى 
16 ســاله اســت که مى گوید پدرم، مادرم را در اختیار 
مردى قرار داده که مدعى ارتباط با امام زمان است!

 در مــورد دیگــرى، مردى تحصیلکرده، با ادعاى 
رفع مشــکلات خانوادگى، به بعضى زنان و دختران 
گفته تنها در صورتى مشکلات آنان را حل مى کند که 

روى بعضى از قسمت هاى خاص بدن شان دعاهایى 
بنویســد، در حالى که مشــخص است این فرد قصد 
سوء استفاده از زنان و دختران زودباور و ساده را دارد.

این روان شناس توصیه مى کند: افرادى که داراى 
مشکلات روان شناختى، عاطفى، رفتارى یا خانوادگى 
هســتند، به جاى پناه بردن به خرافات و افرادى که 
مدعى انجام رفتارهاى ماوراءالطبیعه هســتند، بهتر 
اســت از طریق بالا بردن آگاهى، توکل به خداوند، 
بهره مندى از دستورات دینى و روش هاى مقابله اى، 
توســل به  ائمه و به کار بســتن دســتورهاى قرآنى، 
اســتفاده از نظریه هاى علمى روان شناسى، تجارب 
منطقــى و مثبت اعضــاى خانواده در دنیاى مدرن، 
تغییر ســاختارهاى شــناختى براى حل مشکلات و 
تعارضات درون شخصیتى و حتى اضطرابى و در نهایت 
بهره مندى از تکنیک هاى متخصصان روان شناسى، 

مشکلات و مسائل خانوادگى خود را مرتفع کنند.
جامعه بیمار

به گفته کارشناسان، جداى از گرایش برخى افراد به 
خرافه گرایى، فضاى جامعه نیز در به وجود آمدن این 
علاقه عجیب بى تاثیر نیست. دکتر افسر افشارنادرى، 
جامعه شناس نیز تاکید و هشدارش روى همین فضاى 
نابه سامان و آسیب خورده جامعه است. او معتقد است 
چنین ســاختار بیمارى، بعضى از مردم را به ســمت 

خرافه گرایى سوق مى دهد.
بــه بــاور این اســتاد دانشــگاه، بى هدف ماندن 
برنامه ریــزى، ســرمایه گذارى و در یــک کلام، 
اطمینان نداشتن به آینده باعث شده تا عده اى از روى 
ناچارى به خرافه پرستى روى بیاورند تا شاید بتوانند 
آینده را پیش بینى  کنند و براســاس آن برنامه ریزى 

درستى براى زندگى خود انجام دهند.
سر دیگر این ماجرا شیادانى هستند که به نام کمک 
از مشکلات مردم سوء استفاده مى کنند. کسانى که 
به گفته این جامعه شناس، باهوش هستند، اما از آن 
در جهــت منفــى بهره مى برند تا به اهداف پلید خود 
دست یابند. او ادامه مى دهد:« متاسفانه سوء استفاده 
از مشــکلات و افکار مردم، زمینه فکرى از گذشــته 
دارد و همواره عده اى از این مســاله نهایت بهره را 
برده اند. اینها مى دانند وقتى مردم از مسیرهاى عادى 
و معمولى رایج در جامعه نمى توانند مشکلات خود را 

رفع کنند، در نهایت به آنان مراجعه مى کنند.
 بازار خرافات و اســتفاده از جادو جنبل و ظهور 
آدم هایى که ادعاى امامت و منصوب بودن خدا روى 
زمین مى کنند، حســابى داغ اســت. با مشکلاتى که 
هم اکنون روز به روز در جامعه در حال افزایش است، 
این ادعاها به یک بازار پرمخاطب تبدیل شده و براى 
حل این معضل نیز هیچ راهکارى وجود ندارد، مگر 
آگاه سازى مداوم مردم توسط رسانه ها و برخورد جدى 

از سوى نهادهایى که متولى امور هستند.
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